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داشتم آهنگ‌های آغاسی را گوش کنم، ولی در جمع می‌گفتم 
»نباید این نوع آهنگ‌ها را گوش کرد!« تضادی شیرین میان دلِ 

نوجوانی و ظاهر روشنفکری.

وقتی فیلم »گاو« را دیدید، چیزی از آن درک کردید؟
فیلم را دیدم و هنگام تماشــا حوصله‌ام ســر رفت؛ برای ســنم 
آن زمان خیلی ســنگین بود. با این حال، متوجه بودم که فیلم 
زیرلایه‌های متفاوت و عمیقی دارد و فقط کافی است تجربه و 

درک آدم بزرگ‌تر شود تا آن لایه‌ها آشکار شود.

میانه‌تان با فیلم‌های کیمیایی چگونه بود؟
بیشتر این نوع فیلم‌ها را دوست داشتم؛ چون به جریان عادی 
زندگی ما نزدیک‌تر بودند و فضای واقعی و ملموسی داشتند که 

با تجربه‌های روزمره‌مان هم‌خوانی داشت.

تئاتر هم می‌رفتید؟
بله، اولیــن بار نمایش »امیر ارســان نامدار« با بــازی عزت‌الله 
انتظامــی را در ســنگلج دیــدم. مــن و دوســتانم کم‌ســن‌ترین 
تماشــاگران ســالن بودیم. در همان ســال‌ها در مطبوعات در 
بخــش لابراتــور و عکــس کار می‌کــردم و حقــوق هــم دریافت 

می‌کردم.

اولین بار از چه موقعی به عنــوان و نام عکاس و فیلمبردار یک 
فیلم دقت کردید؟

از همان ابتــدا این موضوع برایم جدی بود. حین عکاســی آرام 
می‌شــدم و لذت می‌بــردم. لحظاتــی کــه در تاریکخانــه مجله 
سپری می‌کردم، آرامشــی وصف‌ناشدنی به دســت می‌آوردم. 
آن زمــان، اگر جــوان بــودی و دوربین دســتت بود، زیــر ذره‌بین 
قرار می‌گرفتی و بازخواست می‌شدی که چه می‌کنی و عکس 
را برای چه هدفی می‌گیری، اما همین حساسیت و بازخواست، 

تجربه‌ی ارزشمندی بود.

آیا دستگیر هم شدید؟
قبل از انقلاب چند بار پلیس مرا سوال و جواب کرد، اما ماجرا 

جدی‌تر از این نبود.

کار کدام عکاس و فیلمبردار آن دوران برایتان جذابیت بیشتری 
داشت؟

کارهای هوشنگ بهارلو را خیلی دوست داشتم و مهرداد فخیمی 
هم جزو بهترین‌ها بود. سال‌های بعد، آثار نعمت حقیقی و مازیار 
پرتو هم برایم جذاب بودند؛ به‌ ویژه کارهای پرتو که مثل فیلم 
»قیصر« مردمی‌تر بود. با دیدن »قیصر« فهمیدم که فیلمبردار 
چقدر می‌تواند در ارتقــای یک فیلم مؤثر باشــد. اغلب این 
افراد، هنرمند و آرتیست بودند و علاوه بر فیلمبرداری، 
اهل مطالعه، ادبیات، نقاشی و سایر هنرها هم بودند.

میانه‌تان با فیلمبرداران کارهای تجاری مثل حمید 
مجتهدی چگونه بود؟

این نوع فیلمبرداران معمولاً نام‌های شناخته‌ شده 
و برجسته‌ای نداشتند که بتوانند توجه من یا عموم 
را جلــب کننــد. کارهایشــان بیشــتر در چارچــوب 
فیلم‌هــای تجــاری روزمــره و بــه دور از خلاقیــت و 
نوآوری بود و بــه همین دلیل بــرای من جذابیت 
ویــژه‌ای نداشــت و چنــدان تأثیری در مســیر 

حرفه‌ای من ایجاد نکرد.

کار حرفه‌ای عکاســی را از چه زمانی 
آغاز کردید؟

مــن در ابتــدای دهه پنجــاه و 
در محیــط تلویزیــون کار 
حرفــه‌ای خــودم را 
آغــاز کــردم. در 
بــا  زمــان  آن 
فرامرز معطر به 
عنوان دستیار 
ی  ر همــکا

با  با  حاتمی‌کیاحاتمی‌کیا

 یک رفاقت عمیق  یک رفاقت عمیق 

و  پر ثمر کاری دارمو  پر ثمر کاری دارم

آیــا از عکاســی در آن زمــان درآمــدی هم به دســت 
می‌آوردید؟

نــه، در آن دوران عکاســی برایــم کامــاً دلــی بــود و 
هیچ‌وقت به آن به‌عنوان منبع درآمد نگاه نمی‌کردم. 
اما در دوران جوانی و دهه پنجاه، کم‌کم وارد مطبوعات 
شدم و آن‌جا بود که عکاســی جنبه حرفه‌ای پیدا کرد و به 

شکل جدی‌تری ادامه‌اش دادم.

چه کسی شما را به مطبوعات معرفی کرد؟
صمد زود‌اشتیاق، که آن زمان در کاخ جوانان عکاسی تدریس 
می‌کرد، مرا بــه مطبوعــات معرفی کرد. مــن بــرای یادگیری به 
کاخ جوانــان رفتــم و مدتــی با ایشــان کار کــردم. همان‌جــا بود 
که اولین قدم‌های حرفــه‌ای‌ام در دنیای عکاســی و مطبوعات 

برداشته شد.

در دبیرستان چه رشته‌ای خواندید؟
در هنرستان امین‌الدوله، رشته‌ی معماری داخلی و دکوراسیون 
خواندم. در همان دوران، با محمدعلی سجادی و محمد موفق 
هم‌مدرسه‌ای بودم و معاشرت با آن‌ها فضای هنری و خلاقانه‌ی 

آن سال‌ها را برایم جذاب‌تر می‌کرد.

سینما رفتن را از چه زمانی آغاز کردید؟
از اوایــل دبیرســتان همــراه بــا دوســتانم بــه ســینما می‌رفتم. 
تماشای فیلم در سالن تاریک سینما برایم تجربه‌ای جادویی 

و متفاوت بود.

آیا فیلم‌ها را گزینشی انتخاب می‌کردید؟
تا حدی، بله. معمولاً به توصیه‌ی پســرخاله‌ام و یکــی‌دو نفر از 
دوستانی که اشراف هنری داشتند، فیلم‌ها را انتخاب می‌کردم. 
بیشتر اوقات سعی می‌کردم فیلم‌های پیشنهادی آن‌ها را ببینم، 

چون سلیقه‌شان را قبول داشتم.

آیا به دیدن فیلم‌فارسی هم می‌رفتید؟
بیشتر تمایل داشتم فیلم‌های هنری و متفاوت ببینم؛ هرچند 
حالا که به آن دوران نگاه می‌کنم، می‌بینم آن تمایل 

بیشتر ادعا بود تا درک واقعی!

هنــری  فیلم‌هــای  متوجــه  یعنــی 
نمی‌شدید؟

چرا، می‌فهمیدیم، اما گاهی بیشتر 
ژســت هنری داشــتیم تا شــناخت 
عمیق. مثلاً خیلی وقت‌ها دوســت 
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خاطره روزنامه 
 صبا؛ گفت‌وگو با 

تورج منصوری بازیگر، 
تهیه کننده، فیلمساز و 

مدیر فیلمبرداری 

احمد محمد اسماعیلی
گفت وگو

یکی از ارکان اصلــی موفقیت هر فیلم، 
فیلمبرداری آن اســت؛ عنصری که در 
بســیاری از آثار مهم تاریخ سینما، نقش 
تعیین‌کننده‌ای در ماندگاری‌شان داشته 
است. شــاید بتوان گفت با شکل‌گیری 
موج نوی ســینمای ایران در دهه پنجاه، 
فیلمبرداری نیز به کیفیتــی مطلوب و 

استاندارد رسید.
در آن دوران، فیلمبرداران شاخصی چون 
علیرضا زرین‌دست، مهرداد فخیمی، مازیار 
پرتو و نعمت حقیقی نســل اول سینمای 
نوین ایران را نمایندگی می‌کردند. پس از 
انقلاب، این مسیر با ظهور فیلمبردارانی 
امضادار و صاحب‌ســبک همچون تورج 

منصوری ادامه یافت.
منصوری، مردی موفرفری، آقا و جنتلمن 
در دنیای فیلمبرداری اســت که علاوه بر 
تجربه‌های فراوانش پشت دوربین، دستی 
هم در تهیه‌کنندگی، فیلمسازی و بازیگری 
دارد. کارنامه‌ی فیلمبــرداری او پربار و 

متنوع است و همکاری 
با بزرگان سینمای 

ایران؛ از داریوش 
مهرجویــی در 
فیلم‌های »بانو« 
و »هامــون«، تا 
جعفری  مسعود 
جوزانــی در »در 
تندباد«  مســیر 
و »ایران‌برگــر«، 
حاتمی‌کیا  ابراهیم 
در »دعوت« و مجید 
مجیــدی در »آواز 
گنجشــک‌ها«. را در 

خود جای داده است.
در کارنامــه‌ی کاری 
منصــوری ) کــه این 
سال‌ها ســاکن یکی 
از شــهرهای شمالی 
کشور اســت( آثاری 
چون »هامون«، »بانو«، 
»قارچ ســمی«، »آواز 
گنجشک‌ها«، »دعوت« 
و »محاکمه در خیابان« 
دیــده می‌شــود. در 
کافه ‌خاطره این هفته 
روزنامه صبا به سراغ 
منصــوری  تــورج 
رفته‌ایم تــا مروری 

پربار  سال‌های  بر 
فعالیتش داشــته 

باشیم.

ریشه علاقه شما به عکاسی و تصویر چگونه شکل گرفت؟
به عکاسی علاقه‌مند بودم و از حدود هفت‌سالگی این علاقه 
در من شکل گرفت. ماجرا از زمانی شروع شد که پسرخاله‌ام 
از مشهد به خانه ما آمد. کمی بعد، خاله‌ام هم به تهران آمد و 
در نزدیکی خانه ما ساکن شد. پسرخاله‌ام همزمان با تحصیل، 
عکاسی می‌کرد و تاریکخانه داشت؛ خودش عکس‌ها را چاپ 
می‌کرد و من همیشــه با کنجکاوی نگاهش می‌کردم. همان 
لحظــه‌ای کــه تصویــر روی کاغــذ ســفید در تاریکخانــه ظاهــر 

می‌شد، جادوی عکاسی یقه‌ام را گرفت و دیگر رهایم نکرد.

اولین دوربین عکاسی را در چه سنی خریدید؟
اولین دوربینم لوبیتــر ۲ بــود. آن را با نــود تومــان و از پس‌انداز 
پول‌توجیبی‌هایم خریــدم. هنوز هم خاطــره‌ی آن خرید برایم 
زنده است؛ احساسی شبیه به به‌دست‌آوردن یک گنج واقعی.

اهل فوتبال هم بودید؟
آن  بچه‌هــای  همــه‌ی  مثــل 

دوره، در کوچــه گل‌کوچــک 
بــازی می‌کــردم، امــا نــه اهل 
اســتادیوم رفتــن بــودم و نــه 
طرفدار تیم خاصی. فوتبال 
برایم بیشتر یک بازی کودکانه 

بود تا یک علاقه جدی.


